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Abstract 

Announced and illuminated to the public through the significant and decisive event of 
the Ghadir Khumm, the subject of Imamate and succession to the Messenger of Allah 
(PBUH) as an important ideological issue assumed a special status in Islamic studies. 
Throughout the history of Islam, many Islamic theosophists, historians and hadith 
experts have dealt with the subject and analyzed it in agreement with their own 
intellectual and ideological orientations. A noted Shiite work in the area of Ghadir 
Khumm studies which was intended to respond to questions on the event and to prove 
the ascendancy of Imam Ali (PBUH) in Imamate and succession through invoking 
Shiite and Sunni hadiths and historical accounts, especially accounts of caliphs’ virtues, 
is al-Mustarshid fi-l-Imama written by Muhammad ibn Jarir ibn Rustam al-Tabari, 
better known as al-Tabari the Great, a hadith expert in the third and fourth centuries 
AH. In this study, the author’s methods of reporting and criticizing the questions of 
deniers of guardianship after and succession to the Messenger of Allah (PBUH) and 
fake accounts of the virtues of the other three caliphs are examined with the analytic-
descriptive method and through documentary research. The findings show that by 
categorizing the questions and doubts of deniers in al-Mustarshid fi-l-Imama al-Tabari 
the Great criticizes and responds to them using reliable evidence and documents, 
especially those from Sunni sources, to demonstrate Imam Ali (PBUH)’s ascendancy in 
the matter of succession to the Messenger of Allah (PBUH). 
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  مطالعات فرهنگي ، پژوهشگاه علوم انساني ونامة علوي پژوهش
  1402 زمستانو  پاييز، 2، شمارة 14نامة علمي (مقالة پژوهشي)، سال  دوفصل

هاي غدير و  شناسي كتاب المسترشد في الإمامه در نقد شبهه روش
  )ص( جانشيني رسول خدا

  *زهرا اكبري

  چكيده
و  غـدير اعـلام   سـاز  سرنوشت و مهم موضوع امامت و جانشيني رسول خدا (ص) كه با واقعه

اي در مطالعـات   تفهيم عمومي شد، به عنوان يك موضوع مهم اعتقادي جايگاه و اهميـت ويـژه  
 ايـن  اسلامي يافت. در طول تاريخ اسلام بسياري از متكلمان، مورخان و محـدثان اسـلامي بـه   

اند. يكي  هاي فكري و اعتقادي خود آن را تحليل كرده گيري پرداخته و متناسب با جهت موضوع
هـاي غـدير و اثبـات     انگيزه پاسخ بـه شـبهه   شاخص شيعه در حوزه غدير پژوهي كه بهاز آثار 

برتري اميرمؤمنان (ع) در امامت و جانشيني با استناد به احاديث و اخبار فريقين به ويـژه اخبـار   
نوشته محمد بن رستم طبري مشهور بـه  الأمامة  المسترشد فيفضايل به نگارش درآمده است، 

 - باشد. در اين تحقيـق بـا روش توصـيفي    محدثان قرن سوم و چهارم هجري ميطبري كبير از 
هـاي منكـران ولايـت و     هاي مؤلف در گزارش و نقـد شـبهه   تحليلي و با مطالعه اسنادي، شيوه

گيـرد.   جانشيني رسول خدا (ص) و اخبار ساختگي درباره فضائل خلفا مورد بررسي قـرار مـي  
ها و تشـكيكات   بندي شبهه بري كبير با چينش منظم و دستهدهد كه ط هاي تحقيق نشان مي يافته

گويي آنها با استفاده از شواهد و مدارك معتبر به  ، به نقد و پاسخالإمامة في المسترشدمنكران در 
ويژه از منابع اهل سنت پرداخت، تا از اين طريق برتري اميرمؤمنان (ع) را در مسأله خلافـت و  

 دهد.جانشيني رسول خدا (ص) نشان 

 ، غدير خم، جانشيني، فضائل، طبري كبير.الأمامة المسترشد في ها: دواژهيكل
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  مقدمه. 1
درباره واقعه غدير و روايات و مسـائل مـرتبط بـا آن آثـار بسـياري برجـاي مانـده اسـت كـه          
نويسندگان با بازتاب آن در آثارشان، درصدد بودند تا تصوير روشني از اين رويـداد بـه دسـت    

هايي كه به انعكاس اين واقعه و مسـأله جانشـيني    ) يكي از نگارش294: 1400(موسوي، دهند. 
نوشـته محمـد    الإمامة المسترشد في، كتاب  رسول خدا (ص) و رهبري جامعه اسلامي پرداخته

بن جريري بن رستم طبري مشهور به طبري كبير است. طبـري كبيـر از علمـاي قـرن سـوم و      
، 1ج طوسـي، (  او تأكيـد كـرده   علمي جايگاه و شيعه بر وثاقتچهارم هجري است كه بزرگان 

؛ 96 :1382؛ صـدر،  501 :1343حلـي،  داوود ؛ ابـن 130 :1ج ،1320 اسـفنديار،  ؛ ابـن 447 تا: بي
المسترشـد  ند كه يكي از آنها كتـاب  ا را به او نسبت داده ييكويو آثار ن )243 :1ج ،1368 قمي،
كتـابي  ، المسترشـد  ).106: 1352ابن شـهر آشـوب،   ؛ 446: 1ج تا، يب ،ي(طوساست  الإمامة في
خلافت و مسند  يبرا علي (ع)امام  يستگيو شا يبرتر انيبا هدف ب كهاست  يخيو تار يكلام
بـه نگـارش   هاي مخالفـان   ها و شبهه گويي به سؤال (ص) از رهگذر پاسخ رسول خدا ينيجانش

  شود: يكتاب متذكر م فيتأل زهيانگ انيدر ب ريكب يطبر درآمده است.
ابـوبكر   ستهيجز شا (ص) امبرپي از پس امامت كه اند از دشمنان خدا و رسولش گفته يبرخ

 حيو توض ـ مپردازي ياست. ما به نقد آن م(ص) فرد پس از آن حضرت  نيو او بهتر ستين
  ).66 :1415 ،يبر امامت ندارد (طبر يدر نماز دلالت(ص)  امبريپ ينيكه جانشدهيم  يم

خلفا  گريد يو برتر يني(ع) در خلافت و رد جانش رمؤمنانيام ياثبات برتر يبراطبري كبير 
هـاي   درصدد است تا از طريق اخبار و احاديث به ويژه از مدارك و منابع اهـل سـنت، هجمـه   

را  الأمامة المسترشد فيمخالفان و تشكيك منكران ولايت را پاسخ دهد. به اين منظور او كتاب 
 لـه  لمـن  فضل ثبت له/ باب ادعوهما لمن العلم و الفضل باب الاول، باب«با عناوين  ببا ده در

 لـم : قـال  مـن  على الرد لها/ باب صلح لمن إثباتها و لها يصلح لم عمن الإمامة نفي الفضل/ باب
 قول شرح السابع الغار/ الباب قصة حول السادس حقه؟/ الباب طلب عن طالب أبي بن علي قعد
 إخـراج  و(موسى  من هارون بمنزلة مني أنت: السلام عليه لعلي سلمّ و آله و عليه اله صليّ النبي

 أنهـا  و الإمامـة  تثبيـت  / بـاب !!الصـبيان  إسلام علي، إسلام إن: قال من على الرد / باب)قصصه
گانـه،   هاي ده سامان داد و در بخش »العاشر الباب ،)بينهما الأمر لقرب الوصاية تثبيت و( مفترضة
هاي مربوط به آن را گزارش كرد و با استفاده از روايات و اخبار وارد شده، به ويژه اخبـار   شبهه

  گويي و روشنگري در اين زمينه پرداخت.  اهل سنت و توضيحات تكميلي به پاسخ
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و ابـن   ينجاش ـ ،يطوس ـ خيماننـد ش ـ  يبزرگ ـ يعلمـا درباره اعتبار و اصـالت ايـن كتـاب    
؛ ابـن  376: 1365 ،ي؛ نجاش ـ446: 1ج تا، يب ،طوسي( اند روا نداشته ديترد يشهرآشوب مازندران

وجـود دارد.   الإمامـة  المسترشـد فـي  هاي مختلفـي از كتـاب    نسخه ).106 :1352شهر آشوب، 
 ايـن  از زيـادي  هـاي  بخـش  احتمالاً كه كند مي معلوم ها اين نسخه بررسي). 70 :1415 طبري،(

 طالـب  أبي آل مناقب كتاب در است. شاهد سخن آنكه نرسيده ما دست به و شده مفقود كتاب
 رضـا  امـام  و صادق امام سجاد، امام امامت ق) رواياتي درباره 585مازندراني (م شهرآشوب ابن
اسـت. ايـن    طبـري كبيـر   المسترشـد  ، كتـاب مناقبمؤلف  گفته به آن منبع كه دارد وجود (ع)

فعلـي همـين    المسترشـد  نـدارد و  هاي خطي و چاپي اين كتاب وجود روايات اكنون در نسخه
كتابي است كه تماماً به مسأله جانشيني و اثبات ولايت امام علـي (ع) اختصـاص دارد. پرسـش    

در ها و نقد اخبار و ديدگاه مخالفـان   اساسي اين تحقيق آن است كه روش مؤلف در بيان شبهه
الأمامـة   المسترشد فيدر كتاب (ع)  يامام عل برترياثبات  و رسول خدا (ص) ينيجانشسأله م

چه بوده است؟ اثري كه در تحقيقات معاصر چندان مورد عنايت قرار نگرفتـه و حتـي مغفـول    
در حوزه كلام و دفاع از اعتقادات شـيعه بـه    شايسته هاي فعاليت رغم به كه اي مانده و نويسنده

  مانده است.     ناشناخته ويژه امامت
ها و تشكيكات منكران بيان شده و  ه است؛ ابتدا شبههدر اين نوشتار دو كار اساسي انجام شد

  ها بررسي شده است. هاي او در نقد شبهه سپس روش مؤلف و ديدگاه
  

  نمازي خليفه اول دليلي بر شايستگي او در خلافت . پيش2
نمازي خليفه اول و صلاحيت  گويي به شبهه پيش ، پاسخالمسترشدهاي مهم كتاب  يكي از بخش
ي رسول خدا (ص) است. به گفته طبري كبير اهل زيغ و عداوت، خليفه اول را او براي جانشين

 مردم بر او نمازي داند و براي اثبات اين شايستگي، پيش شايسته جانشيني رسول خدا (ص) مي
 فـرد  ايشـان  كـه  كنـد  مـي  ادعا آن پايه آورد و بر (ص) را شاهد مي خدا رسول بيماري زمان در

طبري پـس از نقـل ايـن ادعـا بـا       .)111ق: 1415برگزيد (طبري،  خود جانشيني را براي اصلح
  گويد. دلايل محكم به آن پاسخ مي
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  نمازي بر خلافت و جانشيني دلالت نداشتن پيش 1.2
نمازي و صلاحيت براي جانشيني رسـول خـدا (ص) را منتفـي     طبري در ابتدا ارتباط بين پيش

ور مسلمانان مانند نماز، احكام و امـور ديـن را بـه    داند، زيرا رسول خدا (ص) بسياري از ام مي
سپرد كه چندان فاضل نبودند و ادعاي خلافت هم نداشـتند؛ افـرادي از مهـاجران و     افرادي مي

قتـاده بـن   ، دي ـبـن ز  ديوقاص، سع يبن الجراح، سعد بن اب دهيابوعبانصار مانند وليد بن عقبه، 
كه به شدت ولايت علي (ع) را انكـار   عهيرب يبن اب اشيو ع شيسلمه بن اسلم بن حر ،النعمان

  ). 112- 111كرد (همان:  مي
  
  نمازي خليفه اول به دليل حضور او در سپاه اسامه رد واقعه پيش 2.2

كند و گزارشي از فرماندهي اسـامه در لحظـات    طبري اين ادعا را از نظر تاريخي نيز بررسي مي
 خـدا  ). مطابق اين گزارش تاريخي رسـول 113دهد (همان:  پاياني حيات رسول خدا (ص) مي

. كرد اعزام روم امپراطوري با جنگ براي اسامه فرماندهي به را خود سپاهي عمر اواخر در (ص)
 را (ص) حضرت آن بيماري و كردند امتناع رفتن از داشتند اعتراض او جواني به كه سپاهيان اما

 جـيش  أنفـذوا : «فرمـود  و شـد  (ص) پيامبر رنجيدگي سبب موضوع اين. گرفتند تأخير بر دليل
در سپاه اسامه حضور داشت و در تجهيز سپاه بـا   اول مطابق منقولات اهل سنت، خليفه .»أسامه

) طبري حضور خليفه اول در سپاه اسامه را از واقدي نقـل  115- 114او مشاركت كرد. (همان، 
و پيش نمـازي   امامت رد زممستل حضور اين ) از ديد طبري پذيرش116- 115 كند.  (همان: مي

   .هست نماز در اول خليفه
كنـد و در واقـع ايـن خبـر را تأييـد       البته طبري اين روايات را به عنوان دليل نقضي بيان مي

تأكيد دارد و به رغم  سپاه اسامه با اول خليفه همراهي عدم شيعه بر اعتقاد نكرده است و مطابق
  گيرد. ادعاي آنان بهره ميعدم پذيرش، از اين اخبار براي نقض 

  
  اشاره به اختلاف در نقل اخبار اين واقعه 3.2

 ديـده  را بـه  و اقتداء مردم به او خليفه اول نمازي طبري بر اساس برخي منقولات تاريخي، پيش
نگرد و با بررسي رواياتي كه در اين زمينه آمده، معتقد است اين روايات كه عمومـاً از   مي ترديد

هم نقل شده است، با هم اختلاف زيادي دارند. در ميان رواياتي كه خليفه اول طريق اهل سنت 
كند، روايتي از عبداالله زمعه نقل شده است كه بر اساس آن بلال در زمان  نماز معرفي مي را پيش
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را به او  وبلال آمد اينكه تا رفتم  (ص) نزد رسول خدا«نماز بوده است:  بيماري پيامبر(ص) پيش
  ).118(همان: » و و بر آنها نماز بخوانبر به سمت مردمفرمود:  ، اما حضرت (ص)دنماز خوان

دهند. (همان) همچنين روايتـي   البته برخي روايات نيز تنها گفتن تكبير را به بلال نسبت مي
«... ) نماز را اقامه كرده است: كند كه خود حضرت (ص را با اسناد خود از امام علي (ع) نقل مي

» اقامـه كـرد   را مردم نمـاز براي طالب و فضل بن العباس رفت و  يبن اب يبر عل هيكپس او با ت
  ).123(همان: 

) و عائشـه نيـز نقـل كـرده اسـت.      125البته اين روايت را از طريق امام صادق (ع) (همان: 
(ص) از همان ابتدا از امام علي (ع) در خواست  خدا ) بر اساس اين روايت رسول127(همان: 
گيرد. از ديد  نمازي را به عهده مي از را دارد و در نهايت خود حضرت (ص) امر پيشامامت نم

كاهد، هر چنـد در سـند آن عيبـي نباشـد      طبري اين اختلافات از اعتبار اين اخبار و روايات مي
  ). 147(همان: 

  
  وجود راويان كذاب در نقل اين نوع روايات 4.2

كند و راويان اين اخبـار و   در سند نيز مناقشه ميطبري بعد از خدشه در متن و دلالت حديث، 
  دهد:  گونه توضيح مي منقولات را افرادي غيرقابل اعتماد معرفي كرده و اين

اند، اعتماد كرد در حالي كـه آنهـا حـق را ناديـده      توان به آنچه آنها روايت كرده چگونه مي
د و اخبار مورد رضايت آنها اميه كوشيدن گرفتند و به سوي دنيا روي آوردند. در اطاعت بني

را نقل كردند. اميرمؤمنان (ع) را بيش از هشتاد سال لعن نمودند ... حسين بن علي (ع) را به 
شهادت رساندند و ... البته كساني نيز به اين روايات اعتما د كردند مانند هشام، محمـد بـن   

  ). 147سيرين، سفيان ثوري، زهري، ... (همان: 

رفتارهاي ناشايست و فاجعه بار اين افراد در برابر ائمه اطهـار (ع) اشـاره   طبري در ادامه به 
- 147كند كه پذيرش اخبار در فضايل خلفا در مقابل آن كمتر اهميتي داشته اسـت (همـان:    مي

بـرد كـه در جعـل احاديـث      ). همچنين از ابوهريره به عنوان يكي از راويان كذاب نام مـي 154
درباره عمر سابقه طولاني داشته و حدود چهارصد حديث را بـه  فضائل به ويژه فضائل عجيب 

  ).547ازاي گرفتن چهارهزار درهم براي عمر جعل كرده است (همان: 
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  به دليل فضائل نيكو )ص(. برتري خليفه اول به جانشيني رسول خدا 3
ابه، بر اساس روايات اهل سنت، خليفه اول به دليل برتري در فضل و دانش نسبت به ديگر صح

شايسته خلافت و جانشيني پيامبر (ص) بود. از نظر طبري اين طائفه با ادعـاي فضـايلي ماننـد    
هـا بـه دنبـال اثبـات صـلاحيت و       برتري خلفاي سه گانه به ويژه خليفه اول در برخي فضليت

الباب الثـاني بـاب الفضـل و العلـم لمـن      «شايستگي آنان براي امر خلافت هستند. او در بخش 
  ).240پردازد (همان:  ضمن طرح اين شبهه، به نقد و بررسي آن نيز مي» له ادعوهما

  
  اقرار خليفه اول بر عدم فضيلت و صلاحيتش 1.3

گويد براي خليفه اول ادعاي فضل و دانش كردند، در حالي كه خود او چنين ادعـايي   طبري مي
هـاي خـويش    و ناتواناييها  هاي عمومي به برخي از گمراهي نداشت و بارها در منبرها و مكان

  گويد:  اعتراف كرده است. نمونه آن روايت مشهور زير است كه ابوبكر مي
 )؛ من امير شما هستم، ولي از شما بهتر نيستم.241(همان: »  ولِّيتكُمُ و لسَت بخِيَركِمُ«

  و در سخن ديگري كه در ميان مردم ايراد شده است، گفت: 
»عطاَناً يَي شيي إنَِّ لون  » ترَيِني! فإَنِِ استقَمَت فأَعَينوُني و إنِْ زغِتْ فقَوَموني و إنِْ غضَبت فجَنِّبـ

 كنيد و اگر كناره من از آمدم به خشم چون آويزد. در به من كه دارم شيطانى )؛ من240(همان: 
  كنيد.  راست را من رفتم كج راه به اگر و كنيد ياري را من رفتم مي را درست راه

اي در سند و دلالت اين احاديث خدشه كنند  شود كه چه بسا عده طبري در ادامه يادآور مي
و قصد تأويل داشته باشند كه قطعاً صحيح نيست، چرا كـه اولاً خليفـه اول در ابتـداي سـخنان     

تواضـع   كند كه راه هر گونه تفسير مبني بر هايش، قسم جلاله ياد مي خود در بازگويي ناتوانايي
  اند (همان) بندد و ثانياً برخي از دانشمندان اهل سنت سند اين احاديث را صحيح دانسته او را مي

  گويد:  همچنين خليفه اول خود را از دوزخيان و اهل آتش معرفي كرده است، همچنانكه مي
)؛ بـه  316(همان : » أخَرْجُ منهْا أمَ لاَ؟قدَ علمت أنَِّي داخلٌ النَّار أوَ واردِها، فلَيَت شعريِ هلْ «

  شوم يا نه؟ دانم آيا از آن خارج مي شوم و نمي دانم كه وارد جهنم مي يقين مي
دهد كه چگونه چنين فردي براي خلافت و جانشيني رسـول خـدا (ص)    طبري توضيح مي

ندارد و خود را اهل  صلاحيت داشته باشد، در حالي كه قطعاً در پايبندي به احكام قوت لازم را
  داند (همان).  دوزخ مي
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  نظر خليفه دوم درباره ابوبكر و مخالفتش در برابر دستورات او 2.3
(عمر) بر او «... در روايتي از عبداالله بن ابي سلمه از ابوموشي اشعري نقل شده است كه گفت: 

ستمكارتر بود و بـه خـدا   تر و  گفت: به خدا سوگند او فاسق ،ميكرد اديو از ابوبكر  ميوارد شد
  ).251(همان: .» تر بود نافرمان شيسوگند او نسبت به همه قر

به گفته مؤلف اگر خليفه اول چنان جايگاهي از لحاظ فضل و دانش داشت، چرا خليفه دوم 
كـرد   در برابر احكام و دستورات او كه از نظر شما ناشي از دانش و تقواي او بود، مقاومت مـي 

بري درباره مخالفت عمر با امر خليفه اول در ماجراي مالك بن نويره و قتـل او  ). ط255(همان: 
كند كه با اين عمل مخالف بود و خليفه اول را بـه   به دست خالد بن وليد، به سخن او اشاره مي

  ).257- 256سبب اين كار و عدم برخورد جدي با خالد سرزنش كرد (همان: 
  
  ت دينيمخالفت خلفا با احكام و دستورا 3.3

جانشـيني، بـه نقـل برخـي      بـراي  خلفـا  شايستگي طبري در راستاي تكميل پازلِ عدم لياقت و
پردازد. نمونه مشهوري كه او  مي اجتهادات خلفا در برابر احكام اسلام و سنت رسول خدا (ص)

كند موضوع فدك و غصب آن توسط خلفاست. طبري رواياتي را از طريق اهـل سـنت    نقل مي
) 26(الإسراء/» حقَّه  القْرُبْى ذاَ آت و«پس از نزول آيه  (ص) خدا اساس آنها رسول كند كه بر مي

  فدك را به فاطمه (س) بخشيد: 
عبدالرحمان بن صالح ازدي از علي بن عابس از فضيل مرزوق از عطيه از ابوسعيد خـدري  

اي «فرمـود:    خدا (ص) نازل شـد، بر سول » حقَّه  و آت ذاَ القْرُبْى«نقل كرده است: زماني كه آيه 
  ).501: 1415فاطمه! فدك براي توست (طبري، 

» حي علي خيرالعمل«هاي عمر مانند تحريم متعه و حذف عبارت  همچنين طبري به بدعت
  كند:  كند و برخي اخبار را در اين زمينه نقل مي از اذان اشاره مي

كـردم: متعـه    حـرام و  ينه آنها را بود، اما من )صدر زمان رسول خدا ( زيمردم، سه چ يا
مردم آن را در  يوقتدر اذان است؛ زيرا » حي علي خيرالعمل« تعبير سوم و زنان و متعه حج

  ). 516كنند (همان:  ميها را متوقف  تيفعال گريو حج و د هكرد هيآن تك بر شنوند، ياذان م

كند  حكومت را بيان مي هاي خليفه دوم در زمان خلافت و طبري در ادامه بسياري از بدعت
است كه جاي تأمـل دارد و   »مما نقموا عليه«هاي طبري تعبير  ). آغازگر گفته533- 516 همان:(

باشـد. طبـري بـه ترتيـب، ايـن       مسـلكان او مـي   هاي طرفداران و هم ها و سرزنش بيانگر توبيخ
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) و 521ها، سه طلاق در يك مجلس است (همان: كند كه يكي از اين بدعت ها را نقل مي بدعت
  نمازهاي ظهر و عصر و مغرب و عشا است:  ديگري حكم به گناه بودن جمع بين 
خواند و نماز ظهر و عصر و  ي(ص) مردم را به نماز م امبرياند كه پ علما و محدثان نقل كرده

گفت: به  يراوبارد. ب بارانبدون اينكه ترس و  بدون، كرد يغروب و مغرب را با هم جمع م
اما  : تا امت خود را شرمنده نكند.فرمود كرد؟ نيابن عباس گفتم: چرا رسول خدا (ص) چن

  ).521(همان: ص است رهيگفت: جمع دو نماز گناه كب ي (عمر)دوم

هاي حسنه و نيكو ناميده شد، روايتي  طبري در نقد اين اعمال كه از طرف خليفه دوم بدعت
؛ كـه بـر اسـاس ايـن سـخن همـه       »بدِعةٍ ضَـلاَلةَ كلُُّ «فرمايد:  كند كه مي ياز پيامبر (ص) نقل م

ها گمراهي است و تفاوتي ميان بدعت نيك و بد وجود دارد و اين تقسيم اساساً صـحيح   بدعت
  .)533(همان: نيست 
  
  »... لا ينالُ عهدي الظَّالمين«استناد به آيه  4.3

كند.  آيات قرآن كريم، صلاحيت خلفا را براي جانشيني رد ميطبري همچنين با استناد به برخي 
  گويد:  ) مي124/ة(البقر» الظَّالمين عهدي ينالُ لا«... او پس از نقل آيه 

پرستيد و به خدا شرك ورزيد و در تفسير  ها را مي كه بت كنند مي امامت را براي فردي ادعا
اين آيه آمده است كه آنها بت پرست بودند. دليل آن زماني است كه پيامبر (ص) او را براي 
قرائت سوره برائت به سوي مكه فرستاد، اما خداوند او را منصرف كـرد و جبرئيـل گفـت:    

به دنبال او فرستاد را (ع)  يعل بنابراين .اقامه كند نبايد آن رااز تو  يمرد ايكس جز تو  چيه
. علـي (ع) از خـدا   اهل مكه بخواند يبرا خود و رديو به او دستور داد كه سوره را از او بگ

  )312- 311بود و ابوبكر معزول شد. (طبري: 

أضَلْلَنَْ كثَيـراً   و اجنبُني و بني أنَْ نعَبد الأْصَنام رب إنَِّهنَّ«طبري كبير در ادامه با استناد به آيه 
او چگونـه از ابـراهيم اسـت، در    «نويسـد:   ) مي36- 35(ابراهيم/  »منَ النَّاسِ فمَنْ تبَعِني فإَنَِّه منِّي

  ).312: 1415 ،ي(طبر» حالي كه چهل سال بت پرستيده است
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 نقد ماجراي غار 5.3
احتجاج كردند به اين صورت كه گويد براي اثبات فضيلت ابوبكر به ماجراي غار  طبري كبير مي

). (طبـري،  40(توبه/» ثاني اثنْيَنِ إذِْ هما في الغْارِ«او با پيامبر (ص) در غار بود و خداوند فرمود: 
  ). طبري براي نقد ماجراي غار به دلايل زير استناد كرده است:431: 1415
ياد  يخوببه  رسول خدا (ص) فرد همراهخداوند متعال از . از نظر طبري آيه، درباره اينكه 1

  ) .435باشد، ساكت است (همان: كرده 
(ص) كـه اهـل    خـدا  رسول با خليفه اول همراهي و غار ماجراي كه است معتقد . طبري2

اولاً  كـه  چـرا . نـدارد  او فضيلت بر دلالتي اند، سنت آن را فضيلت خليفه اول تلقي كرده
  است:  گفته سخن افراد از گروهي بر سكينه نزول از مختلف مواضع در قرآن

ي  مـا  فعَلم الشَّجرةَِ تحَت يبايعِونكَ إذِْ المْؤمْنينَ عنِ اللَّه رضي قدَ« ـ  فـَأنَزْلََ  قلُـُوبهِمِ  فـ
 تـو  بـا  درخت زير كه مؤمنانى از خدا ؛)18/الفتح( »قرَيِبا فتَحْاً أثَابهم و عليَهمِ السكينةََ
 وقار كه بود آگاه آنها قلبى خلوص و وفا از و گشت خشنود حقيقت به كردند بيعت

  .داد پاداش نزديك فتحى به و فرمود نازل ايشان بر كامل اطمينان و
)؛ 4(الفـتح/ ...» إيِمـانهمِ   مع إيِماناً ليزدْادوا المْؤمْنينَ قلُوُبِ في السكينةََ أنَزْلََ الَّذي هو« ـ

  بيفزايد. ايمانشان و يقين بر تا آورد مؤمنان دلهاى بر وقار و سكينه كه خدايى اوست
 قـرار  (ص) پيـامبر  رديـف  در مؤمنـان  كـدام  هـيچ  در ) كـه 26(التوبـه/  ديگر آيات و

  .)435: 1415طبري، (اند  نگرفته
 »داد اختصـاص (ص)  پيـامبر  بـه  را خود طمأنينه و سكينه خداوند«. بر اساس آيه مذكور 3

 ثـاني  كفَـَروُا  الَّذينَ أخَرْجَه إذِْ اللَّه نصَرهَ فقَدَ تنَصْروُه إلَِّا« فرمايد: آيه مي ).436همان، ص(
ه  فأَنَزْلََ معنا اللَّه إنَِّ تحَزنَْ لا لصاحبهِ يقوُلُ إذِْ الغْارِ في هما إذِْ اثنْيَنِ كينتَهَ  اللَّـ ه  سـ ...»  عليَـ

 كـافران  كه هنگامى كرد، يارى را او خداوند البته نكنيد، يارى را او شما اگر ؛)40/التوبه(
 رفيق به او كه گاه آن و بودند غار در كه گاه آن كردند، بيرون بود، تن دو از يكى كه را او
  .ماست با خدا كه مترس: گفت مى خود همسفر و

 ضـمير  مرجـع  و آيـه  . اگر چه طبري دليل اختصاص سكينه به پيـامبر (ص) را در ظـاهر  4
»َينتَهكآورد. از ديد او تعبيـر   كند، اما سياق آيه را دليل مي وجو نمي جست »س...» و  هد  أيَـ

نوُدِبج َها... لمَهمـراه پيـامبر   بهره و ) كه در ادامه آيه بيان شده است، حظ40(التوبه/» ترَو 
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 فضـائل  ايـن  طراحـان  با را پرسش كند. طبري اين و آرامش سلب مي سكينه از را (ص)
 آمـده  فـرود  اول خليفه بر نيز جنود و لشكر اين شما مذهب مطابق آيا كه كند مي مطرح
  . )437: 1415طبري، ( هاي شما وجود ندارد در گفته ادعايي چنين كه حالي در !است؟

(ص) را مستغني از سكينه دانسـته و خليفـه    . همچنين طبري در رد گفته كساني كه پيامبر5
  گويد:  اند، مي را نيازمند سكينه دانستهاول 

 اي بـر پيـامبر   دانيم، چرا كه خداوند در روز حنين نيز سـكينه  خطاي اين تأويل را مي
 كه اگر پيـامبر  )، در حالي26(التوبه/...» رسوله   على سكينتَهَ اللَّه أنَزْلََ ثمُ«(ص) نازل كرد: 

436: 1415نين هم نيازي نبود (طبري، (ص) از سكينه مستغني بود، در روز ح .(  
  
  بيان فضيلت اميرمؤمنان در برابر فضائل ساختگي خلفا 6.3

گشوده و بـه   »الفضل له لمن الفضل ثبت«طبري براي اثبات خلافت امام علي (ع) بابي را با نام 
گفتـه   ، سخنمستعد امر امامت ساختهاي امام (ع) و امتيازاتي كه او را  تفضيل درباره خصلت

هاي مختلف از يادكرد فضايل امام (ع) غافل نيست و  است؛ اگرچه در سراسر كتاب نيز به بهانه
دهـد، بيـان    ها و فضايلي كه لياقت ايشان را براي امر خلافت نشان مي درصدد است ارزشمندي

  كند. 
  

  (ص) خدا فضائل اميرمؤمنان (ع) در حديث رسول 1.6.3
هاي منحصر به فردي است كـه    داراي خصال و ويژگي(ص) امام علي (ع) از نگاه رسول خدا 

  رسيم: برخي را برمي
  (ص) آمده است:  خدا در روايتي از جابر بن عبداله انصاري از رسول علي بهترين بشر:

اسـت و انكـار آن سـبب    ؛ علي بهترين بشر )275(همان: » علي خيَرُ البْشرَِ منْ أبَى فقَدَ كفَرََ«
  كفر است.
در مقابل نيز به نقل  ).295- 275 همان:( كند مي نقل مضمون اين با را بسياري روايات طبري

پردازد كه برگرفته از سخن رسول خدا (ص) اما در مقابل سخن ايشـان و در مـدح    رواياتي مي
بـن ابـي ليلـي نقـل     خليفه اول است. طبري از هشيم از حصين بن عبدالرحمان از عبدالرحمن 

 يا سپس عمـر خطبـه   كردند. يم ادينشستند و از ابوبكر  يمردم در زمان خلافت عمر م«كند:  مي
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و هر كـس غيـر    مردم بعد از رسول خدا (ص) ابوبكر است نيمردم بهتر يكرد و گفت: ا راديا
  .)298 (همان: » زند آن بگويد، تهمت مي

دانسته شـده و تكـذيب   (ص)  خدا از رسولمطابق اين سخن خليفه اول بهترين خلق پس 
شماري كه  شود بر اساس منقولات بي كننده آن دروغگوست. طبري در نقد اين سخن يادآور مي

شـده    دانسـته  (ص) خـدا  از اهل سنت هم نقل شده، امام علي (ع) بهترين خلق پس از رسول
عبيداالله بـن موسـي از    است. در يكي از روايات طبري از سهيل بن عثمان از وكيع بن جراح از

طالب (ع) به ما خبـر بـده. گفـت:     از علي بن ابي«كند كه به جابر گفتيم:  اعمش از عطيه نقل مي
  ).277(همان: » علي (ع) بهترين مردم بعد از رسول خدا (ص) است

كند كـه از   طبري در روايت ديگري سخن سلمان را نقل مي علي وصي رسول خدا (ص):
  پيامبر (ص) پرسيد: 

 !اى سـلمان «: فرمـود  (ص) خـدا  چه كسي وصي شماست اي رسول خدا (ص)؟ رسـول 
كند و او بهترين  ادا مى را كند قرضم به عهد من وفا مى كه وصى من و وزير ،دوستم ،برادرم

   ).263- 262 همان:( ؛ علي بن ابي طالبخواهم گذاشت پس از خود باقيكسى است كه 

احاديثي از اين دست، سند روشـن و مبطـل گفتـه    دهد كه اين حديث و  طبري توضيح مي
(ص) بر خلاف ساير انبياء به انتخـاب وصـي و جانشـين     خدا كساني است كه معتقدند رسول

بوده است، چـرا كـه آنهـا    (ص)  خدا اقدام نكرد. از ديد آنها سنت انبياء به خلاف سنت رسول
نبوت با ايشان ختم شد و ديگـر    اكردند، اما ايشان چنين نكرد، زير براي خود جانشين تعيين مي

  ). 574نيازي به وصي نداشت (همان: 
كند كه معناي عدم تعيين جانشين آن است كه پيامبر (ص) امـر امـت را    طبري استدلال مي

تضييع كرد و احكام را تعطيل نمود و در حقيقت امـر جاهليـت را احيـاء كـرد. در حـالي كـه       
گر آنكه وارث علمش را معلوم كـرد بـه حكـم ايـن آيـه      گونه نيست، ايشان از دنيا نرفت م اين

 (ص) خـدا  )، رسول165(النساء/...»   الرُّسلِ بعد حجةٌ اللَّه علىَ للنَّاسِ يكوُنَ لئلََّا «...شريفه قرآن 
كرد و حتـي بـه محـض     حتي در زمان حيات خود نيز به انتخاب وصي و جانشين مبادرت مي

گمـارد، پـس از رحلـت نيـز بـه دفعـات زيـاد وصـايت          جانشين مي دوري از شهر براي خود
  ). 449: 1415اميرمؤمنان (ع) را به همگان اعلام كرد (طبري، 

 يفضل بن سـلمه از ام هـان   از كيشراز  يلباه اديعمرو بن زطبري حديثي از مسعودي از 
  كند:  روايت زير را نقل مي (ص) خدا طالب از رسول ابيبنت 
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 يو عل ـ يسيع يآدم، شمعون وص يوص ثيش د؛قرار دا اي يوص يامبرير په يخداوند برا«
مـن   ،هسـتم  امـت يمن شفاعت كننـده در ق  .و آخرت است ايدن خيرالاوصيا در اوكه  من يوص

  ). 283(همان: » دعوت كننده و او نجات دهنده هست
طبري حديث منزلت را شـاهد كـافي بـراي اثبـات      حديث منزلت در شأن امام علي (ع):

ي ع:    «كند و در باب  فضيلت امام علي (ع) معرفي مي الباب السابع: شرح قـول النبّـي (ص) لعلـ
 دهد. مطابق اين حـديث، رسـول خـدا    درباره آن توضيح مي» هارونَ منْ موسى بمِنزْلِةَِأنَتْ منِّي 

(ع) نزد خود را مانند جايگاه هارون نـزد موسـي (ع) معرفـي     جايگاه و منزلت امام علي (ص)
از خانواده خـود نداشـته    يكه شخص خاص ستينفر ن كيشما  انيمردم، در م يا«كرده است: 

بعـد از مـن    نكـه يبـود، جـز ا   يمن همان است كه هارون نسبت به موس يبرا يعل همانا باشد.
 ). 445(همان: »  ستين يامبريپ

هـاي ميـان هـارون و اميرمؤمنـان (ع) اشـاره       ها و تفـاوت  برخي شباهتطبري به  همچنين
شود كه حضرت موسي (ع) زماني كه بـه ميقـات رفـت،     ها يادآور مي كند. در بيان مشابهت مي

در زمان حيات خود چهـار بـار    هارون را جانشين خود قرار دارد، همچنانكه رسول خدا (ص)
شيني چهارم همان سپردن امر خلافت و رهبري مردم امام علي (ع) را جانشين خود كرد كه جان

  ). 449(همان: » سنةُ بعدي ثلاَثونَ الخلاَفة«بعد از رحلت بود كه فرمود: 
پردازد كه نشان دهنده جايگـاه برتـر امـام (ع)     هاي ايشان نيز مي طبري به بيان برخي تفاوت

رسـيد و ازدواج بـا    طلب مـي كه عبـدالم  نسبش بود يفرق او با عل«نسبت به هارون نيز هست: 
بزرگ زنان عالم و فرزندانش به عنوان سرور بهشتيان كه اگر نبودند نسل پيامبر (ص) قطع شده 

  ).447(همان: » بود
از ديد طبري حديث سفينه نوح در راستاي اثبات امامت و برتري ايشان گواه روشن و سند 

  معتبري است (همان). 
  

  )ع(اميرمؤمنان  مناشدات 2.6.3
 ،»نشَـدتكُمُ «، »أنَشـدكمُ «، »انَشدُك«هاي  مناشده همان احتجاج با دليل و برهان است، اما با صيغه

 :ش1400(ديـاري و همـكاران، ... دهـم كـه گواهـي دهـي  خداونـد سـوگند مييعني تو را به 
بيـان  هاي مختلف براي اثبات برتري خود نسبت بـه خلفـا بـه     ) امام علي (ع) در موقعيت137

 از پرداخت. طبري، خطبه امام (ع) در روز شورا را كه ايشـان بـيش   فضائل و تمايزات خود مي



  79  (زهرا اكبري) ...هاي غدير و  شناسي كتاب المسترشد في الإمامه در نقد شبهه روش

 

كند، ذكر كرده است. اين خطبه كه بسيار طولاني  به اعضاي شورا اعلام مي را خود فضيلت صد
ع) مناشـدته ( «شود و از اين لحاظ طبري عنوان باب را  شروع مي» نشَدَتكُمُ االله«است با عبارت 

قرار داده است. طبري در اين بخش، شصت و يك مناشده امام (ع) در روز شورا » يوم الشوري
كند كه با موضوعات مختلف، بيانگر برتـري امـام (ع) در فضـايل نسـبت بـه ديگـر        را نقل مي

(همـان:   اصحاب پيامبر (ص) است تا راه هر گونه شك و ترديد را در اين زمينـه از بـين ببـرد   
332 -364(.  
م لـَا (طبـري،      نشدَتكُمُ اللَّه، هلْ فيكمُ أحَد، أخَوُه رسولُ اللَّه غيَريِ: َالَقَ : 1415ثمُ قاَلوُا: اللَّهـ
غيـر از   يشـما كس ـ  انيدر م ايآ دهم كه گواهي دهيد كه مي به خدا سوگند شما را گفت:)؛ 332
  ؟نه به خداگفتند: باشد؟  برادرش رسول خدا (ص) هست كهمن 

  نويسد:  طبري پس از نقل اين خطبه طولاني مي
كند كه حجـت را بـر آنهـا     اينها بيشتر از صد خصلت است كه علي (ع) براي امت ذكر مي

هاست اولي به امارت و قائم به امر امامت بعد از  تمام كند ... آيا فردي كه حائز اين خصلت
  ).346رسول خداست يا فردي كه فارق از اينهاست (همان: 

  
  )ع(تفسير و تطبيق آيات بر امام علي  3.6.3

 آيـات  )»بينهمـا  الأمر لقرب لوصايةا تثبيت و( مفترضة أنها و الإمامة تثبيت باب«طبري در بخش 
ذينَ  : «هيآ حيدر توضآورد. او  مي را (ع) علي امام ولايت به مربوط إنَِّما وليكمُ اللَّه و رسولهُ و الَّـ
  : سدنوي يم )55(المائده/» و هم راكعونَ ةَو يؤتْوُنَ الزَّكا ةَالَّذينَ يقيمونَ الصلاآمنوُا 

ركـوع شناسـاند و    نيخود را با صفات اقامه نماز و زكـات در ح ـ  يول هيآ نيخداوند در ا
رسول خـدا (ص) در   نيرسول خدا (ص) مقرون ساخت. ... همچن تياو را به ولا تيولا

كه او را تنها گذارد مورد لعن قرار  يدعا كرد و كس ،كند ياريكه او را  يخم كس ريروز غد
  ).489: 1415 ،ي(طبر داد

ي  و الرَّسولَ أطَيعوا و اللَّه أطَيعوا آمنوُا الَّذينَ أيَها يا«طبري در شرح آيه  نكْمُ   الـْأمَرِ  أوُلـ ...» مـ
از  ياز پـدرش از سـد   ري ـبـن حكـم بـن زه    ميابـراه  از ينقرمبن نصر  نيحس) از 59(النساء/

  ).  494: 1415كند كه آيه درباره امام علي (ع) است (طبري،  از ابن عباس نقل ميابوصالح 
) 83(نسا/» أوُلي الأْمَرِ منهْم  و لوَ ردوه إلِىَ الرَّسولِ و إلِى«و بر اساس نقلي از ابن عباس، آيه 

همچنين از مسعودي از شريك نقل ). 496: 1415 ،ي(ع) دانسته است (طبر يدر شأن امام علرا 
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) را امـام علـي (ع)   208(بقـره/  »كاَفَّـةً يا أيَها الَّذينَ آمنوُا ادخلُوُا في السلمِْ «كند كه تأويل آيه  مي
  ).608(همان:  اند دانسته
  

  در زمان غصب خلافت )ع(. انفعال و خانه نشيني امام علي 4
بـه   )369(همـان:  » الردّ على من قال: لم قعد علي بن أبي طالب عن طلب حقـّه؟ «بري در باب ط

امـام (ع) در برابـر غصـب خلافـت      كـه  كنند مي گمان كند كه مي مطلبي از سوي مخالفان اشاره
بود، سكوت جايز نبود. آنها معتقدند اگر حق او بود  او حق اگر خلافت كه حالي در كرد، سكوت
  كند: گرفت. طبري در پاسخ به اين شبهه به دلايل زير را استناد مي شمشير حق خود را مي بايد با

  
  )ع(عمل به توصيه رسول خدا  1.4

كند، عمل ايشان به توصيه رسول خدا  يكي از دلايلي كه طبري براي اقدام امام علي (ع) بيان مي
يشـان  از ا كنـد كـه   اشاره مـي با امام (ع)  سياشعث بن قگوي  و (ص) است. در روايتي به گفت

  : ديپرس
تـو را از ظلـم    يزي: من هنوز مظلوم هستم! چه چيگفت يكه م دمياز تو شن ن،يرالمؤمنيام يا

 اشعث مرا از آن بـازدار.  يا« گفت: باز داشت؟ اقدام كني، ريبا شمش كه و بدون آن يخواه
 لياسرائ يبنبين : يبگوئ دميگفت: ترس )ع( يمانع هارون شد كه به برادرش موس يزيچه چ

قوم من گمـراه   يدياگر د كه بود نيا ايشمعن ي.و به آنچه گفتم توجه نكردي تفرقه انداخت
، آنها را رها كن. با آنها مبارزه كـن و اگـر يـاوري نيـافتي،     كردند يرويپ گرانيو از د شدند

و دار. برادرم رسول خدا (ص) نيز چنين سخني به مـن گفـت و مـن از فرمـان ا     دست نگه
  )373(همان:  »ر با او ملاقات نمايم، چه بگويم؟كنم. اگ سرپيچي نمي

دارد و آن را عملـي بـر    امام (ع) با يك پاسخ اقناعي، پرده از استراتژي سكوت خـود برمـي  
  كند. معرفي ميحسب توصيه رسول خدا (ص) در شرايط بحراني و نبود ياران خاص و همراه 

  
  ها ها و مصيبت صبر در برابر محنت 2.4

كنـد صـبر ايشـان در مقابـل      از ديگر دلايلي كه طبري در اين زمينه با استناد به روايات بيان مي
هاي پيش رو در زندگي و به ويژه حقوق از دست رفته خويش اسـت. ابـن    ها و محنت مصيبت
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اند، در حـالي كـه تـو     چگونه قوم از تو روي برگردانده گويد به اميرمؤمنان (ع) گفتم: دودان مي
  سبت به آنان در جانشيني رسول خدا (ص) برتر هستي؟ امام (ع) گفت:ن

اي نيست، اما بهترين جواب تو ايـن اسـت كـه     پرسي كه مسأله اي ابن دودان! از چيزي مي
ها از مـا برداشـته شـود، آن را حـق      كرد. اگر محنت اي را تشنه مي چيزي بود كه روح عده

  ).372دهيم (همان:  نمي به خاطر شدت تأسف بر آنان از دست را جاندانيم و اگر نه،  مي

در واقع هيچ يك از افراد جامعه نبايد در برابر ظلم سكوت پيشه كنند، اما گاهي صـلاح در  
اين است كه صبر كنند و روزه سكوت بگيرند تا از صدمات جبران ناپذيري كه ممكن است بر 

). امـام (ع) در جـاي   20: 1300اك و همكـاران،  مردم و اسلام فرود آيد، جلوگيري كنند (حك ـ
ديگر در خطبه معروف شقشقيه با شكايت از غصب خلافت و پوشيدن رداي آن توسط خليفـه  

كنـد. (ده پهلـوان،    اول، صبر خود در آن رخدادها را بهترين گزينه براي حركت خود بيـان مـي  
1402 :63(  
  
  طلب خلافت با سخن نه با شمشير 3.4

خواند، معتقد اسـت كـه آنچـه سـبب امـام (ع)       گفته كساني كه آنها را علما ميطبري بر اساس 
بود كـه در ايـن هنگـام    (ص)  پيامبر كفن و غسل امور خلافت را طلب نكند،  اشغال ايشان به
هـاي   اما او در مواقع مختلف و به بهانه اش ماند. در خانهمردم با ابوبكر بيعت كردند و امام (ع) 

كرد و در واقع خلافت را بدون شمشير و تنها بـا زبـان    از احوال خود آگاه ميمختلف، مردم را 
 همان:(اي بيان واقعيت معذور بودند شناختند، اما بر درخواست كرد. مردم نيز اگر چه حق را مي

بر اساس اين گفته طبري اگر چه امام (ع) قيام مسلحانه را در طلب حق جايز ندانسـت،   ).373
از طرح شكايت و نقد مخالفـان دسـت    گاه از طريق سخن دنبال كرد و هيچولي دادخواهي را 

كند كه بر اساس  برنداشت. طبري براي اثبات اين سخنان، رواياتي را از طريق اهل سنت نقل مي
  كرد:  دانست و غاصبان خلافت را نكوهش مي (ع) خلافت را حق خود مي آنها اميرمؤمنان
نقل شده است كه بن قدامه  ةيداسعيد بن قدامه از ز ازمان ز محمد بن هارون از ابان بن عثا

 ـامتنـاع ورز  خواست، اما اوبيعت را براي علي (ع)  ،ابوبكر« :گفت و گفـت: مـن بـرادر     دي
تـو سـزاوارتر    و از شماسـت  شـتر يامر ب نيخدا حق من در ا بهو ) هستم صرسول خدا (

 تي ـو به زور و ظلـم از مـا اهـل ب    يامر را از عرب حجت گرفت نيكه ا يبا من هست عتيب
با رسول  رايز ،يامر هست نيكه تو سزاوارتر از آنان به ا يبر عرب استدلال كرد تو .يريگ يم
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 يمن با آنچه به عرب اعتراض كـرد  پس. دادند تورا به  يرهبري و شاوندي) خوصخدا (
پس اگر  م،يدار يشتريبر محمد (ص) از شما حق ب ما به خدا سوگند :كنم يبه تو اعتراض م

  ).374همان: ( »... تا نسبت به خودتان دينسبت به ما انصاف داشته باش د،يدار مانيبه خدا ا

  
  در كودكي )ع(. شبهه اسلام امام علي 5

ديدگاه بكريه (پيروان ابوبكر) را » الرد على من قال: إنّ إسلام علي إسلام الصبيانباب «طبري در 
در سنين كـودكي بـود (همـان:     ياسلام ،ي (ع)علامام اسلام كند كه مطابق ديدگاه آنان،  نقل مي

  .)480(همان: ) و مانند اسلام يك فرد عالم مميز نيست 479
هايي مطرح كرده و بـا   طبري در پاسخ به شبهه اسلام آوردن امام علي (ع) در كودكي سوال

رش اسلام امام علي (ع) توسط رسول خـدا (ص)  اعتبار بودن اين شبهه به دليل پذي اشاره به بي
دهد كه اسلام امـام (ع) بـر    و در نهايت وارد بودن اصل ايراد به آن حضرت (ص)، توضيح مي

اساس معرفت و شناخت صورت گرفته است، اگر چه به سن بلوغ نرسيده باشد. رسـول خـدا   
ر جنگ بدر را نـداد و در  (ص) به يكي از بستگان خود كه زير پانزده سال بود، اجازه شركت د

دهد كـه صـرف بلـوغ سـبب      سال بعد و در جنگ احد اين اجازه را صادر كرد و اين نشان مي
شود كه امام علي (ع) داراي  پذيرش اسلام نيست، بلكه به معرفت نياز دارد. همچنين يادآور مي

آرزوي خدمت هايي بود كه در ديگران وجود نداشت؛ مصمم در انجام امور ديني بود و  ويژگي
به رسول خدا (ص) را داشت. از خانواده و از رفاه خود گذشـت و مهـاجرت كـرد و در همـه     

ها  ها با او شريك بود، مانند محاصره در شعب و سختي ها با پيامبر (ع) بود و در مصيبت سختي
هاي اين دوره و هيچ گاه از اسلام خـود برنگشـت. در واقـع او جـز در نبـوت بـه        و گرسنگي
زكريا (ع) شباهت داشت و پيامبر (ص) او را وزير، وصي و امام بعد از خود منصوب  حضرت

  ).483 - 481كرد (همان: 
  

  گيري . نتيجه6
ترين آثاري است كه در حوزه غدير پژوهي  نوشته طبري كبير يكي از مهم الإمامه في المسترشد

 است اي اميرمؤمنان (ع) و رديهنوشته شده است. محور اصلي كتاب بيان شبهات منكران ولايت 
بـراي   (ع) بيـت  برتري اهل اثبات و(ص) در موضوع جانشيني پيامبر  خلفا مكتب اعتقادات بر



  83  (زهرا اكبري) ...هاي غدير و  شناسي كتاب المسترشد في الإمامه در نقد شبهه روش

 

هاي مطرح شـده در ايـن    امامت و جانشيني آن حضرت (ع). طبري كبير به صورت منظم شبهه
  . گويي آنها پرداخته است هاي مختلفي به پاسخ زمينه را نقل كرده و با شيوه

بـر   يلياول دل فهيخل ينماز شيپپس از مطالعه دقيق كتاب، چهار شبهه اصلي استخراج شد؛ 
، كويفضائل ن ليرسول خدا (ص) به دل ينياول به جانش فهيخل يبرتر، او در خلافت يستگيشا

 (ع) در يامام عل، شبهه اسلام آوردن (ع) در زمان غصب خلافت يامام عل ينيانفعال و خانه نش
  كودكي. 

روش طبري كبير در پاسخ گويي بـه شـبهات كـاملاً مسـتند و علمـي اسـت و بـر اسـاس         
معيارهايي همچون احاديث و گزارشات تاريخي به ويژه از مدارك اهل سـنت، آيـات قـرآن و    

خلفا و بـه   يكه برا يهمه فضائل و مناقبتوضيحات تكميلي خود صورت گرفته و به اين شيوه 
  شده است.نقد  يبه خوب يو نقض يحلّ هاي پاسخ باشده اول ادعا  فهيخل ژهيو

و اگـر   ستياول ثابت ن فهيخل يكه اولاً امامت در نماز برا كند يدلائل اثبات م نيبا ا يطبر
 ـ ،نـدارد و معنـا و لازمـه اسـتخلاف     ي اونيدلالت بر جانش هم اثبات شود . سـت ين نمـازي  شيپ

از واقعـه   ني ـاختلاف در نقـل اخبـار ا  و  اتينوع روا نيكذاب در نقل ا انيوجود راوهمچنين 
  كاهد. اعتبار اين گزارشات مي

 ناداسـت  ري ـآنها به دلائـل ز  نقد درو  پردازد يمنيز اول  فهيخل يساختگ لئبه نقد فضا يطبر
، رد ماجراي غار، انكار فضيلت او توسط تشيو صلاح لتياول بر عدم فض فهي: اقرار خلكند يم

شمار امام علي (ع). او با بيـان   دستورات خليفه اول و فضائل بيعمر، مخالفت عمر با احكام و 
فضائل اميرمؤمنان (ع) كه در سخن رسول خدا (ص) آمده و همچنـين مناشـدات امـام (ع) در    

پرده از روز شورا و تطبيق آيات بر ايشان و تأكيد بر حديث منزلت و سفينه نوح تلاش كرده تا 
رسـول خـدا (ص) نشـان     ينيجانش ـمسأله در را لفا خ يستگشاي عدم و داردنصوص امامت بر

گـويي مناسـب و    هاي پاسـخ  از اين رو كتاب منبع مناسبي براي آشنايي با شبهات و روش دهد.
  باشد. مستدل مي

  
  نامه كتاب
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